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زاک نِلسون، روبه روی در خانه شان در سیاره ی 
نبولِن ایســتاده بود. او منتظر اتوبوس فضایی 
سریع السیر سرویس مدرسه ی اِسپِراکِت بود تا 

دنبالش بیاید و او را به مدرسه برساند. 
ناگهان یک شــیء نقره ای رنگ که از شــدت 
سرعت نمی شد شــکلش را درست تشخیص 
داد، در دوردست ظاهر شد. زاک با خودش فکر 

کرد: این هم از اتوبوس مدرسه.

فصل 1
زنگ علوم
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اتوبوس سریع السیر درست جلوی پای زاک 
ایســتاد. درهای اتوبوس باز شدند و زاک سوار 

آن شد. 
اتوبوس مدرســه پــر از بچه هایی بود که با 
هم حرف می زدند و می خندیدند. همین طور که 
زاک داشت به سمت عقب اتوبوس می رفت تا 
جایی برای نشستن پیدا کند، حرف های چند تا 

از بچه ها به گوشش خورد.
پســری در ردیف اول صندلی های اتوبوس 
گفت: » من می خواهم یــک ربات اختراع کنم 
که هــم بتواند با آدم بازی انفجار کهکشــانی 
بکند و هم بتواند به یک ســفینه ی مســافری 
کوچک تبدیل شود و آدم را به هر کجا که دلش 

خواست ببرد.«
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یک دختر گفت: »من می خواهم دستگاهی 
اختراع کنم که زباله ها را جمع کند، بازیافتشان 
کند و از آن ها ســوخت پاک بســازد. بعد آن 
سوخت را در ماشــین تبدیل انرژی می ریزم تا 

برق خانه مان را تأمین کند.«
زاک صدای پسر دیگری را شنید که می گفت: 
» دســتگاه رادیواکتیو جهشــی من، اتم ها را از 

آنچه هستند هم کوچک تر می کند.«

چشم زاک به دوستش، دِرِیک تِیلور، افتاد. از 
وقتی زاک و خانواده اش از کره ی زمین به سیاره ی 
نبولن اسباب کشــی کرده بودند، دریک بهترین 
دوست زاک شــده بود. دریک هم با انگشتش، 
تندتنــد چیزهایی روی صفحــه ی نمایش دفتر 

یادداشت الکترونیکی همراهش می نوشت. 
زاک کنار او نشست.
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زاک پرسید: »چه خبر شده است؟ چرا همه ی 
بچه های مدرســه ی اسپراکت ناگهان به علوم و 

اختراعات علاقه مند شده اند؟«
دریک رو به زاک کرد و با هیجان گفت: »چون 
امروز صبح مدرســه ی اســپراکت را به عنوان 
میزبان چهل و دومین مســابقات بین کهکشانی 

نمایشگاه علوم مدارس انتخاب کرده اند!«

زاک گفــت: »یادم می آید کــه وقتی تازه به 
مدرسه اسپراکت آمده بودم چیزهایی درباره ی 
نمایشــگاه علوم شــنیدم، اما فکــر نمی کردم 

موضوع مهمی باشد.«
دریک گفت: » نمایشــگاه علوم که همیشه 
مهم اســت. اما وقتی مسابقه اش در مدرسه ی 

ما برگزار شود، مهم تر هم می شود!« 
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مســابقات بین کهکشــانی نمایشگاه علوم 
مدارس هر چهارســال یک بار برگزار می شد و 
دانش آمــوزان تمام کهکشــان در آن شــرکت 

می کردند.
دریک گفت: »دفعــه ی پیش محل برگزاری 
مســابقه خیلی دور بود. آن ها مســابقه را در 
سیاره ی زاک-13 برگزار کردند. اما امسال سیاره ی 
نبولن به عنوان میزبان مسابقات انتخاب شده و 
چون دانش آموزان مدرسه ی اسپراکت همیشه 
در این مسابقات خوب عمل کرده اند، مدرسه ی 

ما برای برگزاری مسابقات انتخاب شده!«
زاک گفت: » وای! چقدر هیجان انگیز!«

دریک صفحه نمایش دفتر یادداشت 

الکترونیکــی همراهش را جلــوی زاک گرفت و 

گفت: » اینجا را نــگاه کن. من دارم روی اختراع 

یک دســتکش کار می کنم که ابزار لازم برای هر 

کاری در آن تعبیه شده باشد. اما یک عالم ایده ی 

دیگر هم دارم.«
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زاک به طرف خواهرهای دوقلویش، که روی 
صندلی های پشــت ســر آن ها نشسته بودند، 
برگشت و پرسید: » شــما دوتا از قضیه ی این 

نمایشگاه علوم خبر داشتید؟«
شارلوت گفت: »البته که خبر داشتیم، تازه...«

کتی ادامــه داد: »...ما همیــن الانش هم 
داریم روی یک تحقیق کار می کنیم که نشــان 

می دهد...«

و شارلوت جمله را این طور تمام کرد: »...آیا 
موسیقی به رشد گیاهان کمک می کند یا نه.«

چنــد دقیقه بعد، اتوبوس سریع الســیر کنار 
مدرســه پارک کرد. وقتی زاک از اتوبوس پیاده 
شد، یک بنر هولوگرامی سه بعدی را در هوا دید. 

کلمات روی بنر می درخشیدند:

دانش آموزان مدرسه اسپراکت، دست به 
کار اختراع و اکتشاف شوید! چهل و دومین 

مسابقات بین کهکشانی نمایشگاه علوم 
مدارس در راه است!

زاک اول خیلی هیجان زده شــد، اما بعد به 
ســرعت نگران شد. او با خودش فکر کرد: انگار 
همه ی بچه ها پروژه شــان را در نمایشگاه علوم 
انتخاب کرده اند، به جز من. بهتر است من هم 

زودتر فکری بکنم!  


